
و� بـود داشـته پنهان خازنان نظر از را آن كه غيب خزانهي در بود گوهري

لايق خزانه هيچ را آن كه فرمود كرده، خويش خداوندي به آن خزانهداري

صـدف در كـه بود محبت گوهر بود؟ چه آن آدم؛ دل يا ما حضرت الّا نيست

هـيچكـس داشته، عرضه ملكوت و ملك بر و بودند كرده تعبيه معرفت امانت

لايق آدم دل را آن خزانگي نيافته، گوهر آن خزانهداري و خزانگي استحقاق

بود شايسته آدم جان آن خزانهداري به و بود پرورده نظر آفتاب به كه .بود

عشق شبنم



فرشته(نگهبان:خازن متن، اين )در

آيهي»امانت« به دارد احـزاب72اشاره سورهي بـر«:از را امانـت مـا

آن حمـل و پـذيرفتن از پـس كرديم؛ عرضه كوهها و زمينها و آسمانها

كشـيد دوش بـر را آن انسان و بودند هراسناك آن از و كردند .خودداري

بود نادان و ستمگر او كه ».بهدرستي



ومجموعهاي ت محبـ هـم كه جسماني و روحاني عالم دو هر از ميبايست

و مردانه امانت بار تا دارد كمال به معرفت و علم هم و دارد كمال به بندگي

كشد جان سفت در .عاشقانه

دوش:سفت



خـازني نبـودهــر امين امـانت گنج به

مـااين نــام به مشيت كشيـد را قــرعه

خدا:مشيت ارادهي

رواستآدمي گرانجاني از بگيرد خون گر

اوستآنچه دوش بر آسمان بردن نتوانست



امانـت«:عبارت-1 بـار تا جسماني و روحاني عالم دو هر از ميبايست مجموعهي

كشد جان سفت در عاشقانه و است؟»مردانه نامتناسب بيت كدام مفهوم با

از)1 غمستـونتودور استعـالمغـمبارشـدهامخانهي مـن دوش بر همـه

نيست)2 عشق شكوه مرد سستپي، آوردرخشآسمان ميدان به را رستم كه ميبايد

نتـوانستآسمـان)3 امانت زدندقـرعـهيكشيدبـار ديوانه من نــام به كار

ازل)4 حسنتدر زدتجلّيزپـرتـو عالمعشقدم همه به آتــش و شد زدپيدا



است1گزينه .پاسخ

گزينههاي و سؤال روي انسـان)4(و)3(،)1(عبارت آفـرينش آغـاز به

دارند و.اشاره كـرد عرضـه آسمانها به را عشق امانت خداوند زمانيكه

پذيرفت را آن انسان اما زد سرباز آن پذيرفتن از .آسمان

گزينهي در ميگويد)1(اما افتـادهام:شاعر دور معشـوق از كـه زماني از

است من دوش بر عالم .غمهاي


